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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند


بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
بسم الله الرحمن الرحيم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْينَ ذُرِّيتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيةِ وَ السَّلَام‏.»
شهادت مظلومانه صديقه طاهره سلام الله عليها را خدمت حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه و فرزند بزرگوارشان فاطمه معصومه عليها السلام و همه شيعيان و مواليان آن بزرگواران و شما عزيزان تسليت عرض مي‌کنيم و اميدواريم که همه ما جزء شيعيان و مواليان راستين آن بزرگواران بوده باشيم و در دنيا و آخرت لحظه‌اي از آن‌ها جدا نباشيم. 
فرضيه ششم: حمل مطلق بر مقيد منفصل و عام بر خاص منفصل و ذوالقرينه بر قرينه روش شرعي است نه عرفي: (2:12)
رسيديم به فرضيه ششم که اين بود که حمل مطلق بر مقيد، تخصيص عمومات به مخصص منفصل، به مقيد منفصل و همچنين حمل ذوالقرينه بر قرائن منفصله اين‌ها ولو در عرف جاري نيست اما يک روش شرعي است که شارع مقدس اتخذه طريقاً لبيان مراداته و اين را هم تعليم به شاگردانش فرموده، تعليم به اصحاب فرموده فلذا يک منهج شرعي است نه يک منهج عرفي. اگر چه بعد از اين که متکلمي اين طريقه را اتخاذ کرد، عرف لايأبي منه. مي‌گويد خب بايد طبق همان عمل بشود. اگر يک کسي براي گفتارش يک روش خاصي را انتخاب کرد روي جهاتي و اعلام کرد اين کار خلاف عرف نيست. يعني عرف نمي‌گويد نه ما نمي‌پذيريم که تو اين جور بخواهي حرف بزني. خب اگر گفت و بنا گذاشت، عرف بعد از اتخاذ او و اعلام او مي‌پذيرد و همان جور با کلماتش عمل مي‌کند. و اين جا گفته مي‌شود در اين نظريه اين چنين است. براي اثبات اين نظريه به وجوهي مي‌توان تمسک کرد.
وجوه اثبات اين نظريه: (3:45)
وجه اول: دلالت برخي روايات
وجه اول: عده‌اي از روايات است که از آن استفاده مي‌شود اين طريق.
روايت اول: روايت 5 از باب 5 از ابواب صلات جماعت
روايت اول اين روايت مبارکه است که در باب صلات جماعت با عامه وارد شده. صاحب وسائل در باب پنج،‌ از ابواب صلات جماعت حديث پنجم نقل کرده، در کافي و در تهذيب هم آمده، سندش هم بسيار سند خوبي است. 
سؤال: آدرس کافي را بفرمائيد.
جواب: کافي، جلد سوم، صفحه 372.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم‏ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْل ...
وسائل ديگر آن جاهايي که خيلي واضح است اين پسوندها را حذف مي‌کند. حالا کسي که خيلي تسلط ندارد، در زحمت مي‌افتد. در خود تهذيب اين هست که: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان‏». ايشان گفته: «عن اسماعيل عن فضل». خب آدم بايد آشنا باشد تا بداند اين محمد، محمد بن اسماعيلي است که البته در او حرف است که اين محمد بن اسماعيل که کليني از او نقل مي‌کند کيست. چند قول در آن هست. 
وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى‏ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَة...
پس تا حماد بن عيسي ما دو تا طريق داريم. «علي بن ابراهيم عن ابيه از حماد»، «محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان عن حماد» ديگر بقيه مشترک است. 
همه آقايان فرمودند اين سند صحيح است يا حسن کالصحيح است. آن‌هايي که گفتند حسن کالصحيح است به خاطر ابراهيم بن هاشم گفتند. 
قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) ذَاتَ يَوْمٍ...
يک روزي زراره مي‌گويد خدمت امام باقر عليه السلام نشسته بودم...
 إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي‏ رَجُلٌ‏ جَارُ مَسْجِدٍ...
من مردي هستم که همسايه مسجدي هستم. در بعضي از نقل‌ها هست «جار مسجدٍ لقومي» که آن مسجد هم براي اقوام و خويشان و بستگان هست. 
فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَ...
اگر من با آن‌ها نماز نروم بخوانم، خلاصه در باره من حرف مي‌زنند....
وَ قَالُوا: هُوَ هكَذَا وَ هكَذَا؟
مي‌گويند رافضي است، شيعي است، به نماز جماعت نمي‌آيد، آدم بي‌ديني است...
فَقَالَ: «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَ‏، لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ». 

کأنّ حضرت عليه السلام  فرموده حالا اين که تو مي‌‌گويي يک مشکل اجتماعي و قوم و خويشي داريم من بالاتر براي تو بگويم. حضرت امير سلام الله عليه فرموده است: «من سمع النداء» يعني اذان را شنيد «و لم يجبه من غير علةٍ» اما بدون عذر و بدون علتي اجابت نکرد. گفت ما حالا در خانه نماز بخوانيم يا بعداً بخوانيم «فلا صلاة له» اين نماز برايش اصلاً نيست که خب قهراً يعني لا صلاة کاملة مثلاً به جمع بين روايات.
فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ، وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ‏.»
اين مرد وقتي اراده خروج کرد «فخرج» تضمين شده در آن معناي «اراده» فخرج يعني اراد الخروج، حضرت عليه السلام  به او فرمودند که «لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ، وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ‏.»
فَلَمَّا خَرَجَ،...
اين مرد که رفت، زراره مي‌گويد:
 قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ...
وقتي آن مرد رفت زراره عرض کرد که آقا خيلي سنگين آمد به من اين جوابي که شما به اين مرد داديد که آن روايت را از اميرالمؤمنين عليه‏السلام خوانديد که بعد هم فرموديد لاتدع الصلاة معهم. اين خيلي براي من سنگين آمد.
فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟
مي‌خواهيد بفرماييد حتي اگر مؤمن هم نباشند آن امام جماعت باز نماز پشت سرش بخوانند. «فإن لم يکونوا مؤمنين» باز هم مي‌فرماييد نماز پشت سرشان خوانده بشود.
فَضَحِكَ عليه السلام...
حضرت عليه السلام  خنديدند و تبسمي فرمودند.
فقَالَ: «مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا...
مثل يک تلميذي که يک حرف نامربوط مي‌زند و استاد به او مي‏گويد: بعد از چند سال حالا اين حرف را تازه مي‌زني. حضرت عليه السلام  فرمودند که «مَا أَرَاكَ بَعْدُ...» هنوز هم تو را در اين مرحله مي‌بينم که نمي‌تواني کلمات را جمع بکني با هم ديگر و تعجب مي‌کني. بعد حضرت عليه السلام دو تا جواب داده. يکي فرمودند آن جا من گفتم چه؟ آن روايتي که از اميرالمؤمنين خواندم يک قرينه داخلي دارد و يک قرينه خارجي دارد که اين جور که تو فهميدي نيست. اين جواب من با توجه به آن قرينه داخلي و آن قرينه خارجيش نشان مي‌دهد که من نگفتم پشت سر آن‌ها نماز بخوان. حضرت عليه السلام  فرمود:
فَأَيَّةَ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَايُأْتَمُ‏ بِهِ‏؟ 
کدام علت را و عذر را اراده مي‌کني که بزرگتر باشد از اين که اين‌ها به‌شان اقتداء نمي‌شود. خب يک علت است ديگر. درسته صداي اذان را مي‌شنود اما نمي‌رود مسجد، چرا؟ چون امامش لايأتم به، اين همان علت است ديگر. حضرت عليه السلام  فرمود من غير علةٍ اگر اجابت نکند. خب همين که اين امام امامي است که لايأتم‌به يا همسايه‌اش مسجدي است امام جماعتش را مي‌شناسد و مي‌بيند عادل نيست، خب اين علت است. درسته صداي اذان را مي‌شنود اما اين مِن علةٍ نمي‌رود چون اين امام را عادل نمي‌داند. يا فاسق مي‌داند يا مجهول است برايش. بنابراين من غير علةٍ‌ که گفتند خب معنايش اين نبود که برو به آن‌ها اقتداء کن. اين قرينه داخليه. چه چيزي بالاتر از اين عذر مي‌خواهي، اراده کردي و مي‌خواهي باشي. خب اين قرينه داخلي بود. بعد فرمود که:
ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ، أَ مَا تَرَانِي‏ قُلْتُ: صَلُّوا فِي‏ مَسَاجِدِكُمْ، وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ»

آيا تو نديدي که من سابقاً مثلاً يا در همين حديث يا سابقاً گفتم که صلّوا في مساجدکم و صلّوا مع ائمتکم. يعني آن اطلاقِ کلام اميرالمؤمنين با اين گفته‌اي که من قبلاً گفتم يا حالا گفتم تقييد مي‌شود ديگر، تخصيص مي‌خورد. اميرالمؤمنين فرمود اگر اطلاق را بگيري، صرف نظر از آن قرينه داخلي بکني. «من سمع النداء فلم يجبه من غير علةٍ فلا صلاة له» اولاً با وجود اين مِن غير علةٍ اطلاق پيدا نمي‌کند. حالا فرضاً اطلاق پيدا کند، خب مگر من قبلاً نگفته بودم، خب بايد با آن تقييدش بکني. من قبلاً که گفته بودم صلّوا في مساجدکم مع ائمتکم، با امام‌هاي خودتان نه امام‌هاي آن‌ها. اين جا «يَا زُرَارَةُ، أَ مَا تَرَانِي‏ قُلْتُ...»  اين جا شرّاح حديث مثل مجلسيين قدس سرهما در اين «ما تراني» خب قبلش که نبود. اين روايت را که خوانديم تا اين جا که حضرت عليه السلام  نفرمودند که صلّوا في مساجدکم و صلّوا مع ائمتکم. آن‌ها مي‌گويند شايد حضرت عليه السلام  فرموده ولي زراره نقل نکرده چون ديده بعداً نقل مي‌کند، خواسته صرفه‌جويي کند، اختصار کند آن قبل را نقل نکرده. اين خيلي خلاف ظاهر است که آن ظاهرش اين است که همه حرف‌ها را دارد نقل مي‌کند. دوم اين که ممکن است حضرت عليه السلام  يک جاي ديگر فرمودند. روايت منفصل باشد. ممکن است جاي ديگر فرمودند. حالا علي اي حالٍ چه اين جا فرموده باشند، چه جاي ديگر فرموده باشند نسبت به روايت اميرالمؤمنين براي امام صادق عليه السلام مي‌شود منفصل. يعني امام صادق عليه السلام مي‌خواهد چه بفرمايد؟ مي‌خواهد بفرمايد که اميرالمؤمنين عليه السلام هم که فرموده که «من سمع» مقصود حضرت عليه‏السلام ائمه خودتان است. مسجد خودتان است. 
سؤال: ... باز هم تقييد ...
جواب: نه، ... چون وحدت تکليف است ديگر مثبتين گفتيم تقييد مي‌شود. اگر وحدت تکليف معلوم شد که حکم خدا يک چيز است. از همين جا معلوم است يعني از زراره توقع حضرت عليه السلام  دارد که مي‌داند حکم اين جا يکي است در نماز جماعت، تو بايد تقييد مي‌کردي. 
سؤال: چه اشکالي دارد حضرت عليه السلام  در يک جايي بگويد که با امام جماعت خودتان بخوانيد. اين منافات ندارد....
جواب: معلوم است که اگر آن حرف در مقام تحديد باشد مي‌گويد با امام و ائمتکم في مساجدکم. اين معنايش اصلاً معلوم است. اگر شما برويد در يک جمعيتي و بگوييد آقا در مسجد خودتان نماز بخوانيد. معنايش معلوم است آن جا. 
سؤال: اين طوري نگفته..
جواب: در اينجا التفصيل قاطع للشرکة. و الا مي‌گفتيد در مساجد بخوانيد. اين که مي‌گوييد در مساجد خودتان بخوانيد، با امام جماعت‌هاي خودتان بخوانيد يعني با آن‌ها نخوانيد. اين جا مفهوم پيدا مي‌کند. 
سؤال: اين با سيره عملي حضرت امير عليه السلام تضاد پيدا نمي‌کند ...
جواب: اين فرمايش امام صادق عليه السلام است. آن روايات، آن روايات هست در همين باب صلاة جماعة و آن‌ها عند التقيه هست. و الا عند التقيه نه. حالا در شهر خودت هستي تقيه هم نيست که شما بروي نماز آن‌ها؟ براي چه؟ لزومي ندارد نماز آن‌ها. ما که نماز در مسجد الحرام....
سؤال: حاج آقا سؤال سائل هم ...‌تقيه دارد. سائل مي‌گويد به من چه مي‌گويند و ‌اين‌ها. 
جواب: نه قوم و خويش‌ها به من اين جوري مي‌گويند. خب حضرت عليه السلام  مي‌فرمايد که به او نفرمودند. حالا وافي هم فرموده چرا حضرت عليه السلام  اين صراحت را شايد در ذهن او هم همين حرف‌هايي آمده که در ذهن زراره آمده، چرا حضرت عليه السلام  نفرمودند؟ وافي فرموده لعل حضرت عليه السلام  اتقي مِن اين که او برود اين حرف حضرت عليه السلام  را نقل کند. خودش شيعه بوده که آمده سؤال کرده ولي حضرت عليه السلام  اين جواب را صريحاً به او نفرموده در لفافه فرمودند که هم حق را گفته باشند و هم حالا او هر جور حالا برداشت کرد به خاطر اين که آن نرود نقل کند اين مطلب را. ولي بعداً زراره که اشکال را کرد اشکال طلبگي را کرد آقا جوابش را دادند. فرمودند تو بايد دقت بکني همان طور که در روايات ديگر هست که بايد در کلمات ما دقت بکنيد، معاريض کلمات ما را بشناسيد. يک روايت که ... از ترويح. در اين دقت کن ما چه مي‌گوييم. حواست را جمع بکن. همه خصوصيات را توجه بکن. 
سؤال: اشکال زراره وارد نيست. امام عليه السلام  هم جواب برهاني نداده. 
جواب: برهان جايش اين جا نيست. شيوه کلام است. حضرت عليه السلام  مي‌فرمايد يعني اين‌ها را ياد مي‌دهد و توجه مي‌دهد معلوم مي‌شود قبلاً هم ياد داده بوده. حضرت عليه السلام  فرموده ما تراني، ببينيد حضرت عليه السلام  سلام الله خيلي لطيف است اين جا. «ما اراک بعد الا هاهنا» يعني بعد از اين همه که من چيز ياد تو دادم و با من بودي و راه را ياد گرفتي هنوز همين جور اشکال مي‌کني. يعني توقع نداشتم بايد خودت متوجه مي‌شدي، اين کلمات را جمع مي‌کردي. آن خاص است، آن تقييد مي‌کند، آن قرينه داخليه دارد، محقق سيستاني دام ظله در ذيل اين روايت مي‌فرمايد:
«فالملاحظ أنّ الامام عليه السلام ذکر في جواب زراره وجهين:


احدهما: أنه قال: «من غيرعلة»...
حضرت عليه السلام  فرموده  از اين مِن غير علة بايد مي‌فهمدي. قرينه داخلي است به تعبير من.
و عدم الايمان احد العلل عند ائمة اهل البيت.
يکي از عذرها است. 
و الثاني:

جواب دوم حضرت عليه السلام
أن قوله: «صلوا» 

يعني صلّوا في مساجدکم و صلّوا مع ائمتکم
رافعٌ لإطلاق من سمع في ذاته لو فرض وجوده...
اگر فرض کنيم اطلاق هم داشت که با وجود من غير علة اطلاق پيدا نمي‌کند. حالا فرض کنيم اگر اين قرينه متصله داخليه هم نبود و اطلاق داشت، خب اين حرفي که من قبلاً زدم رافع اين است ديگر. بعد ايشان مي‌فرمايد که:
فهو يريد أن يبين هذه الحقيقة و أنّه لابد من فهم مراد الائمه عليهم السلام في الاحاديث المتعارضة الصادرة منهم في موضوعٍ واحد و ملاحظة ما فيها من اللحن و العدول، و هذا نحو من انحاء الجمع.»
ايشان البته در صدد فرمايشات خودش است که مي‌خواهد با اين روايات اثبات بفرمايد که همان راه اخير را که ايشان مي‌فرمود الطريقة الاستنباطية که مي‌فرمايد ايشان اين روايات را براي آن منظور ذکر مي‌کند. حالا ما به آن منظور ذکر نمي‌کنيم. ما همين روايات را به همين منظور است که داريم مي‌گوييم که ما مي‌خواهيم بگوييم اين متد خاص است و ائمه عليهم‏السلام ياد دادند. خودشان دارند مي‌گويند اين کار را بايد بکني. 
سؤال: اين جا امام صادق عليه السلام طبق اين نقل وقتي آن مرد خارج مي‌شود «فقال له لاتدع الصلاة معهم» يعني امام عليه السلام  در مقام افتاء به او گفت برو با آن‌ها نماز بخوان. «معهم» يعني با همان‌ها ديگر. 
جواب: بله اين ظاهرش است. 
سؤال: ... 
جواب:‌ حتي براي آن هم حضرت عليه السلام  مي‌فرمايد چه؟ آن «من غير علة» آن را تقييد مي‌کند، يا اين که آن فرمايشي که آن جا فرموده چون آن در قولي بوده که تقيه بوده. آن براساس تقيه است ولي فرمايش اميرالمؤمنين آن فرمايش اين است که آن تقييد مي‌شود. يعني در حال عادي نه، نرو با آن‌ها نماز بخوان.  ... هيچي هم نيست بروي مثلاً فرض کنيد رفتيم مکه در خانه‌مان هستيم و حالا يک مسجدي هم آن دورها هست و آن‌ها دارند نماز مي‌خوانند، ما هم برويم پشت سر آن‌ها نماز بخوانيم. نه، يک وقت هست که حالا در مسجد الحرام هستيم بياييم بيرون، مي‌گويند اين‌ها موقع نماز فرار مي‌کنند، نماز نمي‌خوانند، جاي تقيه هست خب اين عيبي ندارد يا يک شخصي در يک شهري شاخص است،‌ معلوم است مي‌آيد، نمي‌آيد. واضح است که اين رفت و آمدهايش معلوم است. پس آن که مي‌فرمايد «لا تدع معهم» آن امر خصوصي آن قضية الخارجية در براي تقيه او مي‏باشد اما جمع بين کلام اميرالمؤمنين عليه السلام و اين مطلب که حضرت عليه السلام  فرموده که اين برداشت بدوي بدون دقتش اين مي‌شد. حضرت عليه السلام  جواب دادند، فرمودند نه اين اشکالي نيست چون من غير علة در آن کلام قرينه داخليه. آن حرفي که من قبلاً زدم آن هم قرينه است و تقييد مي‌کند پس اشکالي وجود ندارد. از اين روايت هم استفاده مي‌شود که آن چه که در ذهن زراره بوده حضرت عليه السلام  تقرير فرمودند. يعني زراه کأنّ از روايات و از اهل بيت عليهم‏السلام آموخته بوده که نماز در موارد تقيه با آن‌ها است، نه در موارد عاديه و معتاده فلذا خيلي تعجب کرده. کَبُر عليه که چرا اين جوري جواب دادي. حضرت عليه السلام  هم جواب فني را به او دادند که از نظر اجتهادي، متد اجتهاد و فهم کلمات بايد اين کار را بکني. 
سؤال: حاج آقا اين رد نظر خود محقق سيستاني است. امام صادق عليه السلام ...
جواب: ما به نظر محقق سيستاني الان کار نداريم. حالا هست يا نيست. ايشان اين‌ها را دارد مي‌فرمايد براي اثبات نظريه خودشان و ما مي‌خواهيم براي اين مطلب استفاده بکنيم از اين روايات که البته اسم ايشان را هم اين جا آورديم به خاطر اين است که توجه به اين که اين روايت دلالت بر اين مطلب مي‌کند از ايشان براي ما پيدا شد. مطالعه کلام ايشان اين شد ولي رواياتي که بعد ذکر مي‌کنيم در کلمات ديگران هم هست. اما اين که اين روايت بر اين مسأله دلالت مي‌کند اين نبّه عليه اين بزرگوار و ما هم در جاي ديگري اين تنبيه را نديدم. 
سؤال: همه اين مطالب هم که درست باشد اين نشان مي‌دهد که بله امام باقر عليه السلام مي‌خواسته چنين رويه‌اي باشد اما متد شرعي اثبات نمي‌شود.
جواب: پس چه؟ متد شرعي يعني چه؟ ما، لانريد من متد شرعي الا همان که امام صادق عليه السلام فرموده اين جوري بايد بکني. چرا اين جوري نمي‌کني.
سؤال: حاج آقا متشرعه اين جور نمي‌کند. زراره ديگر از بزرگترين شاگردان اين‌ها است حضرت عليه السلام  مي‌گويد ما تري ...
جواب: نه هنوز ياد نگرفته درست. حضرت عليه السلام  فلذا فرمود «ما تري»...
سؤال: بعدُ مي‌گويد حاج آقا.
جواب: بعدُ، يعني چرا درست ياد نگرفتي تا حالا. مگر من نگفته بودم. گلايه دارد حضرت عليه السلام  مي‌فرمايد. 
سؤال: پس به طريق أولي بقيه نفهميده بودند. 
جواب:‌ خب کم‌کم مي‌فهمند ان شاء الله. حالا که فهميدند. بابا يک استاد رياضيات آمده گفته ما مي‌بينيم اصلاً حل نشده مسأله. مي‌گويد چه شده شما را؟ من ده دفعه است که اين را توضيح دادم. خب ديگر توضيح داده. حالا حضرت عليه السلام  فرموده ديگر بالاخره. حالا چرا؟ ببينيد علتش اين است که چون خلاف سلوک عرفي است مقيد منفصل. آن‌ها تا جا بيفتد طول مي‎کشد. آخه شما وقتي مي‌خواهي بر خلاف مسير آب شنا بکني سخت است ديگر. سلوک عرفي اين نيست که قرينه منفصله بياورند. روش عرفي گفتيم اين نيست که قرينه منفصله بياورند. حضرت عليه السلام  مي‌خواهد بفرمايد که بابا بارها گفتيم بابا ما با قرينه منفصله مي‌گوييم. چرا تا حالا هنوز توجه نکرديد به اين. ...
سؤال: ...
جواب: بابا من به سيره اصلاً کار ندارم. يک روايت واحده است مي‌گويد اين کار را بکن. من که نگفتم سيره است اين جا که. دارم مي‌گويم وجوهي از ادله. يکي‌اش روايات است. ان شاء‌الله دليل دوم‌مان سيره است. دليل سوم چيز ديگر‌ي است. فعلاً دليل ما روايات است. دليل دوم سيره است که آقاي آخوند فرموده که سيره دارد. ما فعلاً به سيره کار نداريم، ما فعلاً روايات را داريم مي‌گوييم. روايات يک خبر واحد هم بيايد بگويد که امام صادق عليه السلام مي‌گويد چرا اين کار را نکردي بايد اين کار را بکني. پس معلوم مي‌شود اين کار درسته، اين راه درسته. ما اگر در فقه مطلقي داشتيم بعد مقيد منفصل داشتيم، بله اين درسته که بياييم تقييد بکنيم. 
سؤال: اما اگر سيره برخلافش باشد بايد از اين روايت دست برداريم. 
جواب: اگر سيره برخلافش باشد بله ولي سيره برخلافش نيست. به خدمت شما عرض شود که سيره همه فقهاء بر تقييد و بر اين‌ها است. 
سؤال: حاج آقا ببخشيد اگر عرف را دو قسمت بکنيم و همان جلسه هم بحثش بود که عرف به عامه مردم و عرف به نخبگان. حرفي که به اصطلاح محقق سيستاني مي‌زند ديگر اين روايت را نمي‌تواند از بين ببرد. بگوييم که امام عليه السلام در به اصطلاح حرفي که مي‌گويد شما هنوز نفهميديد مثل همان استاد رياضيات در مقام تعليم است. اين را هم عرف مي‌پذيرد، متد ديگر است. در عرف نخبگان. 
جواب: نه، اتفاقاً آن استفتاء بوده. اين جا هم خود زراره گفت «حين استفتاک». او براي مشکله خودش آمد سؤال کرد که ما همسايه يک مسجدي هستيم که نرويم اين جوري مي‌شود چه کار کنيم. امام عليه السلام جواب آن را دادند. حرف‌هايي که در جواب آن دادند، در ذهن زراره اشکال آمده حضرت عليه السلام  مي‌فرمايد تو نبايد اشکال بکني. تو بايد ديگر مي‌فهميدي. آن جوابي که من به او دادم يک قرينه داخلي داشت هم او بايد بفهمد و هم تو. و اين که باز اگر تازه مطلق هم باشد آن قرينه داخلي را هم صرف‌نظر بکنيم، من که قبلاً گفته بودم « صَلُّوا فِي‏ مَسَاجِدِكُمْ، وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ» خب آن معلوم است که مراد جدي من اين جا چه مي‌شده. با آن دليل معلوم بود مراد جدي من اين جا چيست. پس بنابراين روش اطلاق و تقييدي که اين روايت اتفاقاً از آن رواياتي است که جمع بين التعليمي و الافتايي شده. يعني صدر حديث افتايي است، سؤال و جواب‌هاي زراره که آن جا بوده تعليمي بوده که آن جا نشسته بوده. اين از آن رواياتي است که جمع بين المنهجين است در آن. 
خب اين به خدمت شما حديث اول. اين حديث سنداً عرض کرديم تام و تمام است، علاوه بر اين که در کافي است، خود سند هم من حيث هو هو تمام است. افرادي که در آن هستند لااقل حالا آن محمد بن اسماعيل را کار نداريم ولي آن علي بن ابراهيم عن ابيه تا آخر اين‌ها همه ثقات اصحاب ما، اجلي هستند. بنابراين سنداً خوب و دلالةً هم خوب.
روايات دوم: روايت 22 از باب 9 از ابواب صفات قاضي (26:40)
حديث دوم که مي‌توانيم به آن استدلال کنيم و توجه کنيم رواياتي است که مي‌فرمايد: 
«مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ فَقَدْ هُدِيَ‏ إِلَى‏ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‏...
کسي که باز گرداند متشابه قرآن را به محکمش اين هُدي الي صراطٍ مستقيم. اين هدايت شده به راه درست، راه صحيح.
ثم قال ... 
بعد از اين که حضرت عليه السلام اين مطلب را راجع به قرآن فرمود، فرموده به حسب اين نقل:
إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ و مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا.»

که اين روايت را عيون اخبار الرضا نقل فرموده به سندش از حضرت رضا سلام الله عليه. 
«قال حَدَّثَني أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ...
تا اين جا سند خوب است. 
عَنْ أَبِي حَيُّونٍ مَوْلَى الرِّضَاء عَنِ الرِّضَا ع»
که البته اين ابي حيوّن مولي الرضاء توثيق خاصي ندارد. 
خب روايات ديگري که اين مضمون را داشته باشند وجود دارد که در همين جامع احاديث شيعه يا وسائل به باب قضائش نگاه کنيد آن جا فراوان ذکر شده. شيخ اعظم هم؛ رضوان الله عليه اين روايات را نقل فرموده. احاديث علاج را که شيخ نقل مي‌کند، حديث سيزدهمش همين روايت است. وسائل جلد 18 از طبع آل البيت، صفحه 82، باب 9 از ابواب صفات قاضي، حديث 22.
تقريب استدلال به اين روايت شريفه طبق فرمايش شيخ اعظم اين است. شيخ در رسائل، صفحه 72، جلد 4، طبع کنگره. فرموده که مراد از متشابه چيست؟ فرموده مراد از متشابه دو امر است.
«اذ المتشابه إما المجمل و إما المؤوّل»

يا مجمل است يعني آن که معلوم نيست معنايش چيست. به اين مي‌گويند متشابه. يا آن که تأويل دارد. يعني ظاهرش يک چيز است ولي مراد جدي‌اش يک چيز ديگري است. مثل عامي که ظاهرش عموم است ولي يک مخصصي دارد لذا مراد جدي غير آن است. مطلقي است که ظاهرش اطلاق است، مقيِّدي دارد لذا مراد جدي غير آن است. يا يک چيزي است قرينه منفصل مي‌آيد مي‌گويد مراد جدي آن است. حاکمي دارد، مفسري دارد، قرينه‌اي دارد، به آن مي‌گويند مؤوّل. در اين جا امام عليه السلام  فرموده که روايات متشابه دارد، رد کنيد متشابه را به محکم. محکم آن است که نه اجمال دارد، نه ظاهر و باطنش با هم فرق مي‌کند. مي‌گويد آن متشابه‌ها را با محکم‌ها رد بکنيد و جمع کنيد. در قرآن اين کار را بکنيد در روايات ما هم اين کار را بکنيد. شيخ مي‌فرمايد خب اين متشابه دو احتمال که بيشتر ندارد. يا مجمل است يا مؤوّل است. اراده مجمل که معنا ندارد چون مجمل را نهي فرمود «و لاتتبعوا متشابهها فتضلّوا» مجمل را که نمي‌شود متابعت کرد. معنايي از آن معلوم نيست. آن چيست که مي‌شود متابعتش کرد حالا حضرت عليه السلام  نهي مي‌فرمايند؟ آن همان مؤوّل است که يک ظاهري دارد. ولي متشابه که ظاهري ندارد که ما بگيريم و به آن عمل بکنيم. پس بنابراين از اين دو معنا به قرينه عقليه و اين که نهي از اتباعِ مجمل معنا ندارد، معلوم است که از متشابه اين معنا مقصود است. پس بنابراين خود ائمه عليهم السلام دارند دستور مي‌دهند مي‌گويند در قرآن اين کار را بکنيد، در روايات ما هم اين کار را بکنيد. آن وقت وقتي شما همين روايت را کنار آن روايت قبلي بگذاريد که روشن مي‌کند که رد يعني چه کار کردن. يعني آن مطلق را، آن عموم را، آن ذو القرينه را، آن محکوم را علي اساس اين مراد جدي‌اش بفهميد چيست. تأويلش را بفهميد چيست. تأويلش چيست با اين است. اين هم تأويل به آن گفته مي‌شود ديگر چون يئول الکلام بقرينه آن به اين و الا ظاهر بدويش اين نيست. ظاهر بدويش اين است که همين عموم مقصود است، همين اطلاق مقصود است. خب اين هم به خدمت شما عرض شود که يک روايت که شيخ اعظم در رسائل فرموده و محقق سيستاني هم اين جا اين را در إعداد روايات بيان فرمودند و همان کلام شيخ اعظم را هم نقل فرمودند و نقدي نکردند کلام شيخ اعظم را کأنّ پذيرفتند که اين روايت شايد ظاهرش همين معنا باشد.
و اما روايت سوم که ديگر وقت گذشته ان شاء‌الله براي شنبه
و صلي الله علي محمد و آله.
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